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مهدی قرآنی

  گویـا قـرار نیسـت ایـن 

داستان مجرمانه یک روز گزارش

و یک جایـی تمـام شـود.

انـگار همچنـان افـرادی 

هستند که با اعتماد بیجا به مجرمان به ظاهر 

موجـه زمینـه ارتـکاب جـرم آن هـا را بی آنکه 

اطلاعـی داشـته باشـند مهیـا می کننـد.

مال باختگانـی که فریـب چرب زبانـی و یـا 

ظاهر این متهمان را خورده و با دسـت خود،

خود را به درون چاه می اندازند.

امـا همیشـه هـم نقشـه آن گونـه که متهمان 

انتظارش را دارند پیش نمی رود و هوشیاری 

برخـی از شـهروندان و اقدامـات به موقـع 

عوامـل قانون دسـت آن هـا را رو و ایـن افراد 

را در بنـد قانـون گرفتـار می کنـد. درسـت 

هماننـد پرونـده شـیادی با ترفنـد تکـراری 

رسیدساز جعلی که با اقدام به موقع مأموران 

پلیـس فتـا نتیجـه داد و گرداننـدگان آن 

شناسـایی و دسـتگیر شـدند.

ماجـرای ایـن پرونـده امـا با شـکایت مـردی 

جوان در فهرسـت پیگیری های پلیسی قرار 

گرفت. شـاکی با در دست داشـتن مرجوعه 

قضایـی پـا به مرکـز پلیـس فتـای اسـتان 

خراسـان رضوی گذاشـت و علیه فردی که با 

فریب او ۴۸ میلیون تومان از وی کلاهبرداری 

کرده بـود، شـکایت کرد.

به ظاهر کلاهبرداران اعتماد کردم
« پول  مال باخته در برگه اظهاراتش نوشت:

لازم بودم برای حفظ آبرویم تصمیم گرفتم 

تا گوشی تلفن همراهم را بفروشم. در سایت 

دیوار آگهی آن را انتشار دادم و زمانی نگذشت 

که مردی جوان با گوشی تلفن همراهم تماس 

گرفت. بعد از گفت وگویی کوتاه نشانی محل 

قرار را به وی دادم. مشتری فردی موجه بود 

و ظاهری آراسته داشت که به همراه مردی 

حدودا ۴۵ ساله آمده بود. آن ها گوشی را بررسی 

آگهی    در   پسند کردند. مبلغ گوشی را   و

دیوار ۴۸ میلیون تومان زده بودم که آن ها 

بدون هیچ چک و چانه ای آن را خریدند. مرد 

با من تماس گرفته بود از طریق  جوانی که 

گوشی تلفن همراهش مبلغ کامل گوشی 

تلفن همراهم را واریز و حتی نام و نشانم را هم 

اعلام کرد و در نهایت رسید واریز را هم نشانم 

داد. در مقابل اگرچه رسید بانک به صورت 

مجازی صادر شده بود ولی پیامک واریز وجه 

به دستم نرسید. خریدار گفت که شبکه های 

خطوط تلفن همراه به مشکل برخورده و احتمالا 

پیامک با تأخیر به دستم می رسد. از سویی 

چون ظاهرشان موجه بود به همان رسید 

مجازی اکتفا کردم و گوشی تلفن همراهم 

را به آن ها دادم و ریجستری اش را هم به نام 

مرد جوان انتقال دادم.»

شـاکی پرونده در ادامه اظهاراتش نوشـت:

« تـا فـردای آن روز منتظـر پیامـک واریـزی 

بودم اما ارسـال نشـد که نشـد. به بانک رفتم 

و از حسـابم اسـتعلام گرفتم که متوجه شـدم 

حتـی یک ریـال هـم به حسـابم انتقال داده 

نشده اسـت. آنجا بود که فهمیدم چه کلاهی 

سرم رفتـه اسـت.» با شـکایت این مـرد جوان 

تحقیقات کارشناسان فضای مجازی پلیس 

فتای اسـتان آغاز شد و مأموران با مهندسی 

اطلاعات به دست آمده و ردزنی های سایبری 

بزننـد.   متهـمان را توانسـتند رد یکـی از 

در این میان فـردی دیگر که با همین شـگرد 

سرش کلاه گذاشـته بودنـد به پلیـس فتـای 

اسـتان مراجعـه و علیـه دو مرد شـکایت کرد.

مشخصات اعلام شـده از متهمان با عاملان 

کلاهـبرداری پرونـده قبلـی برابری داشـت 

از همین رو مشـخص شـد که آن ها همچنان 

در تـدارک اجـرای نقشـه های شـوم خـود 

در مشـهد هستند.

مجریـان قانـون در اقـدام بعـدی خـود و بـا 

اسـتفاده از سرنخ هـای به دسـت آمـده رد 

متهم اصلی ایـن پرونده که جوانی ۲۷ سـاله 

بود را در محدوده بولوار پیروزی مشـهد زدند 

و در عملیاتـی غافل گیرانـه او را دسـتگیر 

کردنـد. متهـم ابتـدا منکـر هرگونـه جرمـی 

از سـوی خـود بـود که در رویارویـی، شـکات 

پرونده او را شناسـایی کردند. دسـت این مرد 

جـوان بـرای قانون رو شـده بـود بنابراین این 

فرد دسـت از انکار واقعیت کشـیده و به حرف 

آمد. او در اعترافاتش به افسر رسیدگی کننده 

پرونده گفت که از یک ماه گذشته با همدستی 

دایی اش نقشه شـوم خود را عملی کرده اند.

همراهی دایی در مجرم سازی خواهرزاده
رئیس پلیس فتای استان در تشریح دیگر ابعاد 

این پرونده گفت: همدسـت متهم که نسـبت 

فامیلی با او دارد از متهمان سـابقه دار است 

که به تازگـی از زنـدان آزاد شـده و طـرح این 

نقشه مجرمانه را به خواهر زاده خود پیشنهاد 

داده اسـت. او در عملیـات دیگری از سـوی 

مأموران پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ جواد جهانشـیری افزود: این افراد 

طبـق ادعـای خـود بـرای راه اندازی کسـب 

و کار و تأمیـن هزینـه اولیـه دسـت به ایـن 

اقـدام مجرمانـه زده انـد. متهـمان تاکنـون 

به کلاهـبرداری از سـه شـهروند مشـهدی 

به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان اعتراف کرده اند.

این مقام ارشد پلیس فتای استان بیان کرد:

متهمان از طریق خرید تقلبی گوشی های 

تلفن همراه گران قمیت با شگرد استفاده 

از نرم افزار های رسید ساز بانکی، نقشه های 

مجرمانه خود را عملی می کرده اند. آن ها برای 

اینکه مشخصات مال باختگان را به دست 

آورده باشند قبل از انجام عملیات به ظاهر 

بانکی ابتدا گوشی تلفن همراه را ریجستر کرده 

و نام فرد را از این طریق به دست می آوردند.

این افراد سپس نام فرد را حین انجام عملیات 

جعلی بانکی اعلام کرده و از این طریق حس 

اعتمادی میان خود و فروشنده گوشی تلفن 

همراه به وجود می آوردند.

سرهنگ جهانشیری ادامه داد: در بررسی 

اظهارات متهمان به دام افتاده مشخص شد 

که آن ها گوشی های مال باختگان را از طریق 

سایت دیوار به فروش رسانده و مبالغ کسب 

شده را مجدد از طریق این درگاه مجازی 

اند. متهمان اکنون  لوازم خریداری کرده 

با قرار متناسب قضایی راهی زندان شده اند 

و تحقیقات کارشناسان ما برای کشف دیگر 

جرم های احتمالی از این افراد ادامه دارد.

کسب و کار با پول ھای کثیف
مردی جوان با همدستی مجرم سابقه دار با شگردی تکراری مردم را تلکه می کرد

پریشانی (قسمت اول)

ایلیا موسایی| صدای مرتضی پشت گوشی با همیشه فرق داشت.
نفس نفس می زد. کلماتش بریده بود و حتی وسط حرف هایش گریه 

« گفتم « گفتم «خونسرد باش... برو یه  « گفت « گفت «نمی دونم چیکار کنم...» کرد.

لیوان آب بخور من پشت خط می مونم» صدای گذاشتن گوشی روی 

میز یا نمی دانم کجا آمد و بعد تا چند دقیقه فقط خش خش می شنیدم.

صدای شکستن چیزی هم آمد که به گمانم لیوان از دستش افتاد. زیادی 

« گفتم « گفتم «آره... بگو چی شده؟» « گفت « گفت «الو... هنوز هستی؟» طولش داد.

« گفتم « گفتم «مرتضی  «گفت «گفت «تو مهمونی بودی مزاحمت شدم... شرمنده»

گور بابای مهمونی... تو برام مهم تری... بگو چی شده. نگرانم کردی»

«گفت «گفت «نمی خواستم مزاحمت بشم. همه اش برات دردسر دارم» گفتم 

«چه حرفیه... رفاقت همینه دیگه» و آرام و بی صدا هوف کشیدم. گفت 

«می خواستم بگم اگر می تونی بیای اینجا ولی نمی خوام مزاحمت بشم 

به مهمونی ات برس» بیب... بیب... بیب... به صفحه گوشی نگاه کردم.

« گفتم « گفتم «مرتضی!  « زود برداشت « زود برداشت «الو..» قطع کرده بود. شماره اش را گرفتم.

چرا قطع می کنی دیوانه... بگو ببینم چی شده؟... من تو راهم دارم میام 

« به حالت گریه مویه کرد « به حالت گریه مویه کرد «مرتضی!» با فخ فخ بلندی دماغش  پیشت»

« گفتم « گفتم «بسه مرتضی. یه  «را بالا کشید «را بالا کشید «به خدا همه اش برات دردسر دارم»

« گفت « گفت «یه جسد اینجاست» مهمونی چیه که این قدر حرفشو می زنی»

« گفت « گفت «یه جسد... یه  « گفتم « گفتم «چی؟» یک لحظه مغزم خط خطی شد.

مُرده اینجاست... به خدا نمی خواستم بهت زنگ بزنم اما نمی دونستم 

« گفتم « گفتم «مرده کجا بود که سر از خونه تو دربیاره؟!» دوباره ناله  چیکار کنم»

« گفتم « گفتم «مرتضی! به من گوش بده  « گفت « گفت «حالم... خوب نیست...» کرد.

« گفت « گفت «لیوان  ببینم. برو یه لیوان آب سرد بخور من پشت خط می مونم»

شکست...» دوباره صدای ناله ای شبیه مویه گربه ها بلند شد. گفت 

« گفتم « گفتم «مرتضی بس کن... «پام برید... به خدا نباید بهت زنگ می زدم»

من نزدیکم... تو برو یه کم دراز بکش. من تا چند دقیقه دیگه می رسم...

باهم حلش می کنیم... نهایتا زنگ می زنیم پلیس که معلوم بشه...» داد 

«زد «زد «نه پلیس نه... چی می گی برا خودت... اصلا نمی خواد بیای» قطع 

شد. خیابان آن موقع شب خلوت بود. زمین خیس بود و حالا دیگر باران 

نمی آمد. روی شیشه ماشین قطره های کوچک را می دیدم که در نور 

چراغ ها نقره ای می شدند و می درخشیدند. ماه یک قاچ نصفه سفید بود 

که حاشیه ابرهای سیاه شب را برق می انداخت و سربی می کرد. یک ماه 

پیش مرتضی زنگ زده بود که بروم کمکش. توی یکی از شرکت ها پول 

پروژه اش را خورده بودند و آنجا عصبی شده بود. با نگهبانی درگیر شده 

بود. من که رسیدم دیدم زده اند توی صورتش. با یک دستمال صورتش 

« گفت « گفت «زورم نرسید بهشون» را پوشانده بود و نشسته بود روی جدول.

«گفتم «گفتم «این روزا زیاد شده... این شرکتا با خیلیا خوب تا نمی کنن...

تو که سواد داری چرا قرارداد درست وحسابی نبستی باهاشون؟»

« گفتم « گفتم «آخه عقل کل خب شکایت کن... برای چی  قرارداد بسته بود.

اومدی دعوا؟» کلی صحبت کردم تا راضی شد برسانمش خانه. همان 

شب زنگ زده بود که اگر پای کار هستم برویم بنزین بریزیم و نگهبانی 

را آتش بزنیم. باز مجبور شدم تا ساعت دو شب چک وچانه بزنم تا از خر 

شیطان پیاده شود... حالا هم فکرم هزاران خیال را به خودش راه داده 

بود و نمی دانستم چه گندی زده. بوی شمشادهای خیس توی هوا 

بود و همراه خنکای مطبوع فصل از شیشه های ماشین می لغزید تو 

و شانه هایم را مورمور می کرد. توی محوطه روبه روی مجتمع پارک کردم 

و توی سکوت شب صدای زمزمه ای می شنیدم. پیاده که شدم یک جمع 

چندنفره را دیدم که توی تاریکی نزدیک ورودی ایستاده اند. از کنارشان 

«که رد می شدم یک آقای میان سال عینکی گفت «که رد می شدم یک آقای میان سال عینکی گفت «ببخشید... از اهالی 

« گفتم « گفتم «مهمان آقای سلیمی ام... طبقه پنجم» آن  همین ساختمونین؟»

چندنفر دیگر هم به او ملحق شدند و هرکدام چیزی گفتند.«آقا توروخدا 

بگین صدا رو کم کنه... تلفن جواب نمی ده» همان مرد عینکی گفت 

«هرچی در زدم فایده نداشت آقا... شما بگو این موقع شب...» من 

۵عذرخواهی کردم و خودم را رساندم به آسانسور و سریع دکمه ۵عذرخواهی کردم و خودم را رساندم به آسانسور و سریع دکمه ۵ را زدم.

توی سالن صدای بلند موسیقی می آمد. شماره مرتضی را گرفتم.

« تا گفتم « تا گفتم «پشت درم» قطع کرد. دوباره صدا بلند شد  موسیقی قطع شد.

و بعد از چند ثانیه در باز شد. رفتم تو بوی تندی می آمد و صدا چنان بلند 

بود که می دانستم هرچه بگویم قرار نیست بشنود. خودم را رساندم به میز 

تلویزیون و همانجا خشکم زد. زن روی زمین بود. موهای بلندش توی 

خون غوطه می خورد و ناگهان پاهایم را دیدم که وسط دایره غلیظ خون 

ایستاده ام. صدای موسیقی را نمی شنیدم. دستم بی اختیار دوشاخه 

را از برق کشید و یکهو سکوت شد. شانه زن را تکان دادم. جسد برگشت 

« گفتم « گفتم «مرتضی! این نسرین نیست؟» و صورت له شده اش را دیدم.

ادامه دارد

۲شنبه
۱۴۰۱ مــــرداد   ۱۰
۱۴۴۴ محــرم   ۰۳
۳۷۲۶ شـــــماره 
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ســتون صــدای مـشــاور جـــایی بــرای 
بيـــان پرســش ها و مــشکلات حــقوقی 
می توانيـد  كـه  اسـت  شهــروندان  شــما 
آن هـا را بـا مـا در ميـان بگذاریـد و پاسـخ 
قضـات  از  را  خـود  حقوقـی  پرسـش های 
حقوقـی  کارشناسـان  و  وکلا  دادگسـتری، 

کنیـد. دریافـت 

تلفن:پیامک:
۳ ۰ ۰ ۰ ۷ ۲ ۸ ۹۰ ۵ ۱ -۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱ -۵

کبوترپرانی مصداق بارز مزاحمت است

بام نیز همانند دیگر مشاعات ساختمان  فرزانه عمادی| پشت 
دارای قوانینی است که باید سکنه آن را رعایت کنند و هیچ کس 

اذیت بقیه  حق ندارد در استفاده از فضای بام موجبات آزار و 

.ساکنان را فراهم کند .ساکنان را فراهم کند .

استفاده از پشت بام برای نگهداری حیوانات خانگی، قانونی نیست 

و در حکم تصرف فضای عمومی می باشد و قوانین ساختمان این 

اجازه را به افراد ساختمان نمی دهد. نگهداری پرندگان در پشت بام 

و همچنین استفاده از وسایل نگهداری از آن ها نظیر احداث 

قفس و یا انباری برای نگهداری آن ها قابل پیگیری می باشد 

و چنانچه به کف پشت بام آسیب برسد، در این صورت شخصی 

که باعث ایجاد این آسیب شده خسارت وارده را باید بپردازد.

بسیاری از افراد به دلیل نگهداری پرندگان در پشت بام از ورود 

دیگر همسایگان به پشت بام ممانعت می کنند که در این صورت 

می توان از آن شخص شکایت کیفری کرد و وی را به اتهام ممانعت 

از ورود به پشت بام محکوم کرد. همچنین کبوترپرانی از جمله 

مواردی است که می تواند مصداق ایجاد مزاحمت تلقی شود 

و طبق قانون مجازات اسلامی، قانون گذار برای مرتکب به ایجاد 

رفع موارد مزاحمت  مزاحمت، مجازات حبس تا یک سال و 

را در نظر گرفته است. همچنین ، درباره کبوتر پرانی موضوع ورود 

به عنف نیز مطرح می شود و در مراجعات مردمی، اعلام می شود 

که کبوترپرانان بدون اجازه به حریم منزل و پشت بام همسایه ها 

وارد می شوند یا کبوترها و وسایل مورد استفاده کبوترپرانان 

در منازل اطراف می افتد و آن ها بدون اجازه به حریم منازل وارد 

می شوند که این کار نیز مصداق جرم و مستوجب مجازات است.

همچنین قراردادن هر شیء در پشت بام که سبب آسیب رساندن 

به کف پشت بام شود، مشمول پرداخت هزینه تعمیرات از سوی 

شخص آسیب زننده است.

مرگ ۷۳ خراسانی در حوادث۳ ماه اول امسال
| ی شـتر ثـه شو  محد

حادثـه خـبر نمی کنـد خبر

آن هم در جایی که اصول 

ایمنی به فراموشی سپرده می شوند 

و یـا اتفاقـی غیرمنتظـره به از دسـت 

رفـتن جـان ختـم می شـود. مـرگ 

۷۳ نفر در خراسان رضوی فقط در سه 

مـاه ابتدای امسـال از جنـس همین 

حوادثـی بـوده که غیرمنتظـره و یـا بر 

اثر غفلت از ایمنی رقم خورده است.

مدیـرکل پزشـکی قانونـی خراسـان 

رضـوی در توضیح جزئیـات این خبر 

گفت: مـرگ این ۷۳ نفـر در حوادث 

ناشـی از سـوختگی، گازگرفتگـی،

برق گرفتگی و غرق شدن بوده است.

به گفتـه سـید آریـا حجـازی،۴۰ نفـر 

از ایـن فوتی هـای حـوادث، ناشـی 

از سـوختگی شـدید بوده انـد که تیم 

پزشـکی قانونی مرگ آنان را بررسی 

و تأیید کرده اسـت. متأسـفانه از بین 

این ۴۰ نفر فوتی سـوختگی، بیشـتر 

زنان دچار حادثه شده اند. به طوری 

که ۲۴ فوتی سوختگی استان در سه 

مـاه ابتـدای امسـال زنـان و ۱۶ نفـر 

مـردان بوده اند.

مدیـرکل پزشـکی قانونـی خراسـان 

رضوی، غرق شدگی را حادثه دیگری 

امسـال، در سـه ماه  اعلام کـرد که 

۱۳ نفـر بـر اثـر آن جـان باخته انـد.

همچنیـن به گفتـه حجـازی، مـرگ 

نفـر بـر   ۸ نفـر با گازگرفتگـی و   ۱۲

اثـر برق گرفتگـی در مـدت یاد شـده 

در پزشکی قانونی تأیید شده است.

 مصدومیت تعمیرکار ترن هوایی در شهربازی
 ابوعطا| مرد جوان در پی 

وجــــود اشکالات فنی خبر

در دستــگاه ترن هوایی 

یکی از  شهربازی های شمال شهر مشهد 

برای تعمیر به محل رفته و اقدامات خود 

به منظور رفع نقص در این دستگاه را آغاز کرده 

بود تا جان هیچ شهروندی هنگام بازی 

و نشاط در این شهربازی به خطر نیفتد، اما 

او غافل بود که ساعتی بعد خودش دچار 

حادثه می شود. ساعتی از آغاز عملیات 

تعمیر ترن هوایی نگذشته بود که کارکنان 

حاضر در شهربازی متوجه فریادهای مردی 

جوان شدند. با حضور افراد در محل مشخص 

شد که او خودش دچار حادثه شده و هر 

لحظه ممکن است از بلندی سقوط کند.

شاهدان وقتی دیدند هیچ کاری از دستشان 

برنمی آید، موضوع را به سامانه ۱۲۵آتش نشانی 

مشهد اعلام کردند. با حضور امدادگران 

در محوطه این شهربازی، عملیات امداد 

و نجات آغاز شد. بررسی های اولیه نشان 

می داد که فرد تعمیرکار هنگام تردد روی 

ترن هوایی لابه لای دستگاه گیر کرده 

و مجروح شده است. آتش نشانان با انجام 

اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری 

از سقوط احتمالی این فرد که در بین زمین 

استفاده    آسمان معلق مانده بود، با و 

از تجهیزات نجات خود را به او رساندند و پس 

از انجام اقدامات فنی توانستند او را نجات 

دهند. به گفته مهدی رضایی، معاون عملیات 

آتش نشانی مشهد، امدادگران با استفاده 

از بسکت نجات مصدوم را به سطح زمین 

منتقل کردند و تحویل تکنیسین های 

اورژانس دادند.
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داستان
پلیسی

 گروه حوادث| هشدارهای مکرر هواشناسی 
دربـاره سـیل در سراسر کشـور هـم 

از ترددهـای  نتوانسـت عـده ای را 

غیرمجـاز در جاده هـا و تفرجگاه هـا 

منـصرف کند. دیروز سـامانه هوایی 

ن  منسـو   م به سـو رش مو بـا پر

، هـر چنـد  رضوی رسـید   ن سـا خرا   به

که در مشهد باران زیادی به همراه نداشت 

امـا در شهرسـتان های کلات و قوچـان 

و همچنیـن جـاده سرخـس سـیل بـه راه 

انداخت و هرچه سر راهش بود را با خود 

بـرد. متأسـفانه عملکـرد عجیـب راننـده 

یک خـودرو  ون در جـاده مشـهد به میامی 

که با ۱۳سرنشین خودرواش را درون سیل 

هدایت کرده بود، موجب شد تا ۱۰سرنشین 

این خـودرو کشـته و مفقود شـوند و همین 

حادثه خراسـان رضوی را تبدیل به دومین 

اسـتان پرتلفـات در بارندگی هـای اخیـر 

کند.

با اعـلام حادثه برای یک خـودرو که حامل 

تبـاع کشـور عـراق بـود، امدادگـران  ا

هلال احمر بلافاصله خود را به محل حادثه 

واقـع در جـاده سرخـس حوالـی روسـتای 

چنـارک رسـاندند. بررسـی ها نشـان داد 

که این خودرو و سرنشـینانش اسـیر امواج 

سهمگین سیلاب شده اند و آب این خودرو 

را با خود برده اسـت.

همان ابتدای کار مشخص شد با کمک 

شهروندان سه نفر توانسته اند خود را نجات 

دهند اما از سرنوشت دیگر سرنشینان 

خودرو خبری نبود. امدادگران با انتقال 

خودرو به خشکی موفق به کشف اجساد 

هفت مسافر شدند که راننده هم جزو آن ها 

بود. اما از سرنوشت سه نفر دیگر اطلاعی 

در دست نبود.صبح دیروز با روشن شدن هوا،

عملیات جست وجوی امدادگران جمعیت 

هلال احمر خراسان رضوی آغاز شد و آن ها 

موفق به کشف پیکر زنی میان سال شدند 

که ۱۶کیلومتر دورتر از محل سیل درون 

گل و لای گرفتار شده بود. ادامه عملیات 

به منظور پیدا کردن یک زن و شوهر جوان 

دیگر همچنان ادامه  یافت که سمت عصر 

جسد زن جوان نیز پیدا شد.  ادامه عملیات 

تا ساعت ۱۹:۲۰ادامه  یافت و در نهایت  جسد  

دهمین کشته این حادثه نیز کشف شد.

بررسی فیلم های منتشر شده نشان می دهد 

با وجود بسته شدن جاده مشهد-سرخس 

و توقف خودروها، راننده ون با این تصور 

که خودرواش بزرگ تر و سنگین تر از سایر 

خودروهاست، درون آب می رود و دقایقی 

بعد این ون درون سیل سقوط می کند.

علی صلاحی، فرماندار کلات نیز درباره خسارت 

سیلاب این شهرستان اعلام کرد: برآورد 

اولیه از خسارت ها تنها در بخش کشاورزی 

و زراعی دست کم ۲هزارو ۵۰۰ میلیارد ریال 

است. حدود ۲۵ دستگاه خودرو سواری دچار 

آسیب یا آب بردگی شده و حدود ۳۰۰ رأس 

گوسفند نیز تلف شده اند.

مرکز اطلاع رسانی سازمان مدیریت بحران 

کشور نیز به ایسنا اعلام کرد: برابر آخرین 

آمارها در پی وقوع سیلاب در کشور دست کم 

۶۹ نفر جان خود را از دست داده،۴۵ نفر 

این  اند که  نفر مصدوم شده   ۴۱ مفقود و 

مراکز درمانی انتقال یافته اند  افراد به 

استان تهران، خراسان رضوی  و پس از 

بیشترین فوتی را به خود اختصاص داده

 است.

گزارش

۱۰ کشته در جاده مشهد- میامی 
خراسان رضوی؛ دومین استان پرتلفات در سیلاب اخیر


